
 19عصــر شـــنــبـــه         
ارديبهشت سال جـاري؛    
به دعـوت كـارگـردان      
نمايش ؛ آقاي اسـدپـور،   
با دوست هنرمـنـدم بـه      
فرهنگـسـراي مـردانـي       
محل اجـراي نـمـايـش         

خوشبختانه رأس   !  رفتيم
ساعت مـوعـود شـروع      
شد، پـس از دريـافـت        
برشور از مدير فرهنگسرا ، وارد پـلاتـوي نـمـايـش        
شديم كه با امكانات ساده اي طراحي شـده بـود و         
آتمسفر لازم را به مكان نمايش بخـشـده بـود، روي        
صندلي هايي كه دركف تخت سالن بدون شـيـب و       
پلكان چيده شده بود نشستيم ، كاربا خوشĤمد گويـي  

 .و توضيحات، كارگردان شروع شد
همه ي عناصروعوامل نمايش در خـدمـت ارائـه ي        

كارگردان با وفاداري بـه مـتـن      ! انديشه نويسنده بود
كوشيده بود تا هنرجويان كـلاس نـمـايـش را در             
اجراي بي كم و كاست آن ؛ سازگاركند كه در ايـن  

بدون تأكيد بر مكتب هنري خاصي و !  راه موفق بود
بهره گيري  از مكاتب مختلف ، اثري بديع آفـريـده   

 !بود كه مخاطب را بدنبال خود مي كشيد
هنرجويان كلاس نمايش؛ در اجراي اثر بـه خـوبـي        
هدايت شده بودند و با بازيهاي قابل قبولي توانستنـد  

 !با تماشگر ارتباط عاطفي برقرار كنند
انديشه خيام نابغه ي ايراني را مي شـد بـه خـوبـي           

درك كرد، نگاه شنـلـي    »جان باتريك شنلي «دراثر
به انسان و زندگي ؛ نگاه خـيـامـي اسـت، دم  را               

 .دريافتن و از زندگي لذت بردن
ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه نه آغازي دارد و «  

نه پاياني، آنچه ما مي بينيم تكرار مكرّرات اسـت ،      
موقعيتهايي كه جنون آميز تكرار مي شود و زمان را 
ايجاد مي كند و ملال زندگي از آن سرچشـمـه مـي      
گيرد، تمام كوشش خيام اينست كه از اين تسـلـسـل    

 )داريوش شايگان( »بگريزد و دم را دريابد
دخترجوان در اثر شنلي به  آگاهي مـي رسـد واز          

تكرار ملال آور كه نماديـن ديـداري شـده ، مـي             
گريزد و مرد جوان نيز به اين نتيجه مـي رسـد كـه        
نبايد روبروي زندگي قرار گيرد، دست از لجبازي و   
ذهنيت پليدي كه خود براي خود ساخته و نمايش بـه  

خوبي آنرا ديداري كرده ، مي كشد و به اين نتيـجـه   
آنرا غنيمت   شمـرده  !   مي رسد كه بايد زندگي كرد

با آن همراه بود، از لذتّ هاي مادي آن بهره برد تـا    
 !درد زيستن را، از ياد ببرد 

ولي  مي دوني ما ها چـرا داريـم عـذاب مـي           :  زن 
كشيم ؟ داريم عذاب مي كشيم، چون با زندگي مون 
مستقيم رو به رو شديم ، من فكرنمي كنم اين چـيـز     
بديه ، من لاغرم چون راستش اينه كه جسمم آينه ي   

...! روحمه، روحي كه گرسنه است و خوراك نداره 
در ابتداي نمايش سعي دارد روحش را تغذيه كـنـد؛     

 ! ولي دنيايي كه خود ساخته تأمينش نمي كند
من غذا نمي تونم پيدا كنم ، دنيا  غذا نمي ده به :  زن 
 ...!من 

مكتب فـكـري اي كـه خـيـام بـنـا نـهـاده،  در                        
ديگرانديشمندان تـداوم يـافـتـه ، نـگـاه حـيـرت                 

به جهان، از انديشه ي خـيـام      »اوژن يونسكو«انگيز
الهام گرفته ، در مكتب خيام پوچي و يـأس وجـود       
ندارد، اشعارفلسفي خيام نسخه ي شفا بخـشـي اسـت      

و چـاره       »ابـزورديسـم  «براي  درماندگي و درمان   
زنـدگـي كـن      :  ايست بر ناچاري انسان؛ مي گويـد    

 .ولذتّ ببر
آنچه شنلي درنمايشنامه به مخاطب توصيه مي كـنـد     
اينست كه انسان مجبور؛ بايد  زندگي كند و دو راه   

ـ  با ذهنيت مشكـوك در مـقـابـل         1:   در پيش دارد
 !زندگي قرار گيرد و با آن مبارزه كند

ـ  با زندگي همراه شود و از خوشي هاي آن لذتّ  2 
 !ببرد
ـ نزديك بود بگم خواهرم ـ  چون بـا زنـدگـي       :  زن 

رو در رو  نمي شه ـ درد نمي كشه ، ولي مي كشه ،   
تو عذابه ، فرق تو و اون اينه كه اون طـرز عـذاب       
كشيدنش احمقانه است، قبول نمي كنه قضـيـه رو،       
قلبش تو اين قضيه ابلهه، بنا براين گمونم نكنه ايـنـه     
كه همه چي دردناكه ، پس برا چي آدم در مورد اين 

 درد صادق باشه؟
بر خـيـز بـتـا بـيـار بـهـر دل  مـا                                                                

 حل كن به جمال خويشتن مشكل ما
يك كوزه شراب  تا بهم نوش كـنـيـم                                   

 )خيام(زان پيش كه كوزه ها كنند از گل ما 
ظرفيتش را هـم كـه     :  مرد !  اين روياي من بوده:  زن 

داريم ـ كه من امشب بعد اين همه سال حسـش مـي       
 .كنم ـ ظرفيت لذتّ بردن رو

خدايي كه شنلي به ما معرفي مي كنه، وراي تـمـام       
 ! تصورات ايدئولوژيك از خداست 

مـرد، خـداي     ( ـ تو به خدا اعـتـقـاد داري؟          :  زن  
معروف اديان مختلف را رد مي كند و قدرتي  وراي 

 !) طبيعت را ياد آور مي شود
نه ، ولي حسم اينه كه تو اين دنيا يه چـيـزفـرا      :  مرد

 . مادي اي وجود داره 
فكر مي كنم تو طبيعـت تـو روان       !  آره من هم:  زن 

آدم همه چي توضيح دادني و قابل پيـش بـيـنـيـه ـ          
تصور كن يه ذهني اين قدر وسيع باشه كه تمام ايـن  
منطق دور و بر ما را تـو خـودش جـا بـده، ذهـن              

 . خداست شايد، نمي دونم 
اسرارازل را نـه تـو دانـي و نـه مـن                                                        

 وين حل معما نه تو خواني ونه من
هست از پس پرده گفتـگـوي مـن و تـو                                            

 ) خيام(چون پرده برافتد نه تو ماني و نه من
اجراي خوب هنرجويان كارگاه نمايش ، با هـدايـت   
كارگردان ، توانسته بود خواست متن را تـأمـيـن و        
رضايت من ِ تماشاگر را جلب كند ، اين كار مرا بـه    

در اين پـنـج شـش      !  تئاتر شهرستان اميد وار ساخت 
سال اخير، پنج كار خوب ديدم كه رقم قابل قبـولـي   
براي كازرون نيست؛ بنداربيدخش ، خنـكـاي خـتـم       

...! نظم نوين جهاني ، اهم )  نمايشنامه خواني( خاطره 
و كـار    !  كه نظرم را در ارتباط با آنها بيان داشته ام   

اخيركه خوب پرداخت شده و كليه ي عـوامـل و         
عناصرنمايش در خدمت القاي انديشه ي كـارگـردان   
به تماشاگر بود ، حركت، بيان، بدن و مـيـزان سـن        
هاي حساب شده با توجه به مساحت پلاتو و صـحـنـه    
ي نمايش ، عليرغم انتقاد برخي ، يكنواخـتـي بـيـان       
دخترجوان دربعضي جاها ، زماني كه با مرد آشنا يي 
نداشت و ارتباط معنوي برقرار نشده بود ، با اين نوع 
نمايش سازگاري داشت و روزي مرّگي را تداعي مي 

بازي درسكوت به جا بود ، كار همه ي بـچـه       ! كرد 
هاي كارگاه خوب بود ، برشور هـم بـا تـوجـه بـه            
رعايت محيط زيست،  كوچك و كم خرج  طراحـي  

 !شده بود 
اميد وارم با هوشمندي هنرجويان كارگاه نمايـش و    
درايت آقاي اسدپور در تأليف و تكميل اثرنمـايشـي   

 .و دخالت خلاقانه درمتن ، شاهد آثار زيباتري باشيم 
 . پيروزباشيد 

                                                      سال بيست و يكم    1525شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94ارديبهشت     31شنبه    پنج هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 شكست
 افسانه تقوايي فر 

 .داني كه كمي مغرورممي... اين روزها حالم عجيب خراب است
خوابم و هر صبح با لبخنـدي  هر شب با چشماني محسوس در اشك مي

بين خودمان بمـانـد، مـبـادا غـرورم          .  شوماميد از خواب بيدار ميبي
 .خورداش برميبه بزرگي... بشنود

... گويمها را ميآدم.  داني آنها او را شكستندمي...  اما دلم شكسته است
غرورم نـامـهـربـان     ...  دهمام را دست غرورم ميي زندگيگاهي اجازه

مثل پدري است مستبد، پدري كه فـقـط   .  كشدسر دلم  داد مي...  است
 .زندمي

-هايش، زنـدگـي  هايش، بغضهمه چيزش دست غرورم است، لبخندش، اشك...  بيچاره دلم
 .شكنداش، اما لعنتي باز مي

گـويـنـد،    كنند، به او دروغ مـي   با او بازي مي.  اند، آنها دلم را بد بار آوردههاستتقصير آدم
تر از آن است بچه...  بايد توقع دلم را پايين بياورم.  كندفهمند دل است، باور ميها نميلعنتي

ها را   تر از آن است كه بفهمد دوستت دارمبچه.  كه بفهمد در اين دنيا كسي دوستش ندارد
فهمد دروغ و راست چيست، چپ و راسـت كـدام     كودك چه مي.  بايد پشت گوش بيندازد

هـا سـزاوار     است؟ اما بايد به راه بياورمش، بايد گرگش كنم، گرگي كه فقط بـدرد، آدم     
ها داد بزند، دلم نبايد دل دريدن هستند، دلم بايد بد شود، بايد خشمگين شود، بايد سر آدم

 .ترسمها ميباشد، بايد سنگش كنم، اما باز هم از سنگ شكن
آري من از .  ترسمام كه حتي از دريدن ديگران هم ميمن آنقدر از اعتماد تير خورده...  آري

 .شكار هم هراس دارم
خواهد كسي هايي كه دلت ميگيرد؟ همان شبها ناخودآگاه دلت مياي بعضي از شبديده

-هايت را به زور به سمـت گـوش    باشد، كسي كه برايت كسي باشد، هماني كه بخواهد لب
دلم يواشكي هم .  هماني كه نخواهي براي بودنش به عالم و آدم جواب پس دهي.  هايت ببرد

هاي يواشكي، دعاهاي يواشكي، خيلي وقت است به جز هاي يواشكي، شيطنتخواهد خندهمي
... امرفيـق شـرمـنـده      ...  خواهدام و آخر دلم بخشش ميهاي يواشكي، يواشكي نداشتهگريه

 .ي روي دستانت من باشمي فردا در تابوت خوابيدهحلالم كن، شايد مرده

  محمد رجبي 

 بيا بريم تو دل آسمون پرستاره
 در اثر، جان باتريك شنلي: ي خياميانديشه

 قسم نامه
  اكبر كرباسي 

 به روح تو اي روح افزا قسم
 ها قسمبه جان تو اي جان جان
 به اصل نبوت به حق معاد

 به موسي، به عيسي، به يحيي قسم
 به داود و الياس و خضر نبي
 به آن چارده تن مبرّا قسم
 به لب تشنگان مسير فرات

 به عباس بي دست سقاّ قسم
 كشيدهايي كه برميبه آن ناله

 شب و نيمه شب ام ليلا قسم
 كه كرباسيان را نظر جز تو نيست

 به ذات خداوند يكتا قسم
 
 

 قسم نامه
 نگارا به عزت و جاهت قسم

 به لعل لب بوسه خواهت قسم
 به اندام سرو سهي ساي تو
 به رخسار زيباي ماهت قسم
 به شوخي و طنازي و دلبري

 اي رسم راهت قسمكه بنموده
 به افسون و نيرنگ و عاشق كشي

 كه خيزد همه از نگاهت قسم
 به قول و قرار و به وعدو وعيد

 به ميعاد و ميعادگاهت قسم
 به عهد و وفايي كه در پيش هم

 ببستيم  در بزمگاهت قسم
 كه كرباسيان را نظر جز تو نيست

 به قرآن در خانقاهت قسم

جنوبي

  زنده ياد محسن پزشكيان 
 !زجرپرورد من باغت آباد
 غم نگيرد سراغ سرايت

 !چشم حسرت دلت را مبيناد                         
 !ي مني خانهسدر خوش سايه

 در تنت زندگاني مجسم
 ي تفتيده از خنج خورشيدگونه                     

 ها بوي نان برشتهدست
 چشم گردنده در وحشتي شوخ

 زلف رقصنده در چرخشي شاد                       
 دوست دارم همين سان كه هستي

 ناز پروردگان را رها كن
 ي سبز شمشادخفته در سايه                          

 روح روي تو پويا و پر جوش
 خشم و شادي، سرود و ترانه

 شوق و اندوه و لبخند و فرياد                        
 اي غرور بلند، اي سرافراز

 گويم اي ايستادهاز تو مي
 روي در روي خورشيد و تش باد                        

 گويم اي ريشه در خاكاز تو مي
 گويم اي سبز سرريزاز تو مي

 گويم اي نخل آزاداز تو مي                       
 سايه پروردگان خوابشان خوش

 در زلالاي ناز و نوازش
 !زجر پرورد من باغت آباد                         


